
 

 سال چهاردهم ،  شناسیهای نقد ادبی و سبکپژوهش 
 91  – 104صص ، 1402 زمستان( 54درپی )پی  4شماره 

 
  

  ینون« از مجموعه داستان »بر داستان کوتاه  ینی خوانش باخت
 یاثر جمال القواسم ینون و قصص أخر 

 2رستو بهمنی الوارنپ 1متابراهیمی عز  
 

 چکیده
ار ق ن ،  دی م ییمس تم ودین،  روسممم  پ اازانیماوظ  ت ین یک  از ت جتمممدما

ار پ  اد م ر  ،  ار ژاو  ردم ن،  اوتم  ارایما وظ یما د حر دکم  نما،  تیتمممدم
ااسمد ن تواک اسم    پ اازانومشادا   گفدن و  ار دی ن وگ رودک و سم ی  

س ی  ت او ت رس  ه دآوای  ار رد ن ارایا اااک اس ؛ از جن ا  و وو دؤ فا
 و  گ وتتممم ،  وگو اوواع گف ، س حممم امممی ،    رو وان،  تی  دد ی :  آو ن

این ووحممد ر ت  روش تونممیف بت  ی   و د د   ت  .  اسمم تیدا زاویا اید 
ار پ  وا م وو ااسمممدم ن  وتم ک وون از د نواما ،  اودحم  یم ر  دم ت م وما

وویتممم دک ، ااسمممد و  »وون و قاممم« او و« اد  جن ن ز   ا مواسمممن 
ت  پ یا وظ یا ه دآوای  ت ودین تواک اسم  ت  تا دیزان ،  دی نم  ی تمحی  

تح یر ااسمد ن ت  اوگ رک ه دنمدای  واق  حموا و دام ایم  از آو ن را ار 
این رد ن ار اسد ود یج ح نمس از آن و م ن د  ؛ واین ااسمد ن ارایا ون ید

گی ا و ا م نممم  دوجوا ار اوگم رک  سم و ه مدنمممدای  ق ار د رسمممدما ردم ن
 .حوا و ادو  اس  دک  نا ار آن ق تس د  سدک اس ت ودین د  سدک د 

، وگوی  ت ودیند حر گف ،  ااسمممد ن  وت ک،  ومد سممم ود رو:  س   یدواژک
 وون و قا« او و، جن ن ا مواسن 
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 مقدمه

چندآوایی« یا  چندلاییدایی« ابتدا در عرلاییه موسیییقی نمود یافت زیرا که الاییوا  به  الاییطتح  
:  1396، اسممد اد ندو و ایگ اننوازد )ها را میلاییور  مسییتقش اما همتوان با سییایرین ووش 

در ،  بر سییته روسییی در مرن بیسییتم  پردازیهن ر ،  میتازیش باختین،  نقد ادبی متون در آموزه.   24
ای« بهره برده اسیییت و  دورلایییدایی« ییا  منطق مکیالمیه :  انگیاره خود از الایییطتویاتی همچون

را مطرح نموده اسیییت و از میان انواع   أنا و أخری«، و من و دیگری  کنار و اشیییتهورایی را مطلق
وی بر روی نانر رمان تمرکز  ،  پردازدشیرر می  یدهسیازمانباختین بر ختف یاکوبسین که به ،  ادبی

رمانی که در آن هر فرد زبان و مکالمه متتک به خود را داشییته و  .   13:  1387،  ت ودینکند )می
ویرد و از رهگ ر این مکالما  و بیان پردازان لایور  نمیهیچ تحکمی از سیوی مؤلف و سیایر نقش

بیه ،  نویسییینیده  بیا  آواهمویرد و تمیام افراد در فضیییایی بیه دور از انفریال و  افکیار رمیان شیییکیش می
باختین در .  پردازند و نوعی دموکراسیی مکالمه میان آنان برمرار اسیتورزی و دورپ یری میاندیتیه

بیند بلکه او زبان الایناف و امتیار  های ووناوون نمیزبان را تنها منحریر به وویش،  انگاره خویش
هایی که مؤلفه.   15:  1387،  )ت ودینویرد  های ووناوون را در انتییرابا  زبانی در ن ر میو نسییش

وفتار دوسیویه   و  وروتسیک،  تردد زاویه دید،  کارناوال،  بینامتنیت،  ووووفت:  ین انگاره و ود دارددر ا
 .است

در سیال   نون و مریک أخری« را مجموعه داسیتانی  ،  نویسینده مرالایر فلسیطینی  ی مال القواسیم
،  مزعش باسیمة و ،  عالم الدهتیة، نون: هایی با عنوانبه رشیته تحریر درآورده اسیت و داسیتان  2014

به واکاوی داسیتان نتسیت با عنوان  ،  در این  سیتار.  ویردمی شیین و سیلطان در این مجموعه  ای
 .پردازیمهای این انگاره مینون« بر اسان ن ریه چندلادایی باختین و تطبیق داستان با مؤلفه 

 و اهمیت پژوهش ضرورت
تر نویسییینیدویان و متیاابیان دربیاره نوع نگیارش متون  نقید ادبی متون ن م و نثر بیاعیث درد عمیق

مند سیاختن ذهن در زمان مطالره ووناوون و سیبک کاتبان و تأ یرپ یری بیتیتر از داسیتان و ن ام
اسییت به  درلاییددپژوهش واعییر با کاربسییت روش تولایییفیقتحلیلی و انگاره باختین  .  ورددمی

اسیلو  نویسیندوی  مال القواسیمی و عنالایر به کار ورفته شیده از تئوری باختین پی برده و در ذهن 
 :مستمران انت ام بتتد و به سؤالا  زیر پاستگو باشد

 از  مال القواسمی تا چه میزان بر تئوری باختین مقید بوده است؟  «نون داستان .  1
 نون« از  مال القواسمی مابش رییت است؟ های نگره باختین در داستان  چه ترداد از مؤلفه.  2

 پیشینه پژوهش
ووو مداری« باختین توسیییط نگارندوانی به رشیییته زمینه انگاره  دیالونیسیییم« یا  وفتمقالاتی در  

 :عبارتند از هاآنتحریر در آمده است که برخی از 
بررسیییی رمیان عود  الروح بر اسیییان ن رییه چنیدلایییدایی میتیایییش بیاختین« از عرفیان     نیامیهییانپیا

تدوین شیده   چهارفریشدر   نامهیانپااین  .  ( نگاشیته شید1399سیال )  در  یخوارزمدانتیگاه  ،  عتیی
ها و فرعیییا  و فرییش دوم؛ زندوینامه و آ ار و انگاره  پرسییش،  فرییش اول در زمینه کلیا : اسییت
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فرییش چهارم؛ ،  فرییش سییوم؛ ختلاییه رمان عود  الروح و بررسییی انگاره باختین در رمان،  باختین

این رمان در رسیییته ، های انجام شیییدهدر پی بررسیییی. از موارد بیان شیییده  ویرییجهنتختلایییه و 
و  ،  ویرد و در آن کیارنیاوالهیای چنیدآوا مرار میرمیان لهجیه   و  از سییییایر آ یار  یریو بهرهبینیامتنییت 

 .مرری در این بررسی مابش متاهده است
هیای چنیدلایییدایی بیاختین در رمیان درازنیای شیییب ا ر  میال میرلایییادمی« از زهره مؤلفیه مقیالیه  
  ی فارسیی شییناسییی ن م و نثر  نتییریه عملی سییبک،  فرهاد اهماسییبی،  سییرید ومیدیان،  پاد دسییت

به فضیای غالب در رمان درازنای شیب یرنی تقابش سینت و تجدد پرداخته اسیت و وفتمان  .  (1402)
دهد و درنهایت کمال به اسیتقتل فکری مورد بررسیی مرار می،  کامش،  دوروه را شیترییت داسیتان

 .رسدمی
  یتیازییش مکیارکرد ن رییه منطق وفتگویی   ای بیا عنوان  مقیالیه،  امیید  هیانبتیت لیلی و زهرا میافی

های پایداری و بیداری اسییتمی در مریییده  داریه محمود درویش« در باختین در بازنمود اندیتییه
در ابتدای متتریییری بر آراء باختین در انگاره منطقه .  به رشیییته تحریر در آوردند،  (1401سیییال )
سیییس  نگاهی به آ ار و زندوی محمود درویش داشیییته و در نهایت  ،  ای ارازه شیییده اسیییتمکالمه

،  های ندایی  مله،  های پرسیتییوزاره،  به کارویری عیمایر و تردد زاویه دید،  ییووتک،  بینامتنیت
هیایی در شیییاهید مثیال  ارازیهکرنوتوپ را بیا ن رییه بیاختین تطبیق داده و بیا  ،  چنیدآوایی،   ملیه امری

 .ها را در رسته مکالما  چندآوا مرار داده استاین اندیته،  ارتباط با عناوین ذکر شده
بررسیییی رمیان میر امیار نجییب محفوه براسیییان ن رییه چنیدلایییدایی بیاختین« از مهین   مقیالیه  

پ  از .  (1398) یعربفرییلنامه علمیقتترییرییی  سییتارهای اد   ،  سییمیه ویدری  زادهیوا 
آن را رمانی چندلاییدا یافتند و این داسییتان از زوایای دید ووناوون به منرییه رهور ،  واکاوی رمان
 . ریان سیال ذهن است، های آنمؤلفه  ینپربسامدتر از  ؛ ودرآمده است

 ،  از نوشین استاد محمدی ،  باختین«  ییچندلادابررسیی رمان بازی آخر بانو بر اسان ن ریه  مقاله 
در این رمان دیدواه واودی سییطره .  (139۶زبان )نتیریه اد  و ،  وسیین ها ری ،  وسیین فقیهی

 . دل پنهانی مابش متاهده است،  تردد روایا ،  تغییر زاویه دید،  ندارد و چند زبانی
بررسیی آ ار بهرام لایادمی از من ر ن ریه  با عنوان   اینامهیانپا،  فرید بر تانی،  (1391در سیال )

نگیارش   چهیارفریییشدر    نیامیهییانپیااین  .  منطق وفتگویی میتیایییش بیاختین« بیه رشیییتیه تحریر درآورد
انگاره باختین و عنالایر مو ود در آن و بیان تفاو  علوم در ابتدا پ  از بیان کلیا  و شیرح  .  هیافت

نقد ادبی در آنان را شیرح   یریکارو بهچگونگی ،  های مو ود در آنانابیری و علوم انسیانی و روش 
های  های بهرام لاییادمی داشییته و در نهایت داسییتانسییس  و ری بر زندوی و آ ار و فرالیت، داده

، در این شییماره،  ورد هم،  عافیت، وسییوان ،  ورود،  فردا در راه اسییت،  کتف سییردروم:  وی شییامش
و    کارتازه،  زنجیر،  آوازی غمناد برای یک شییب بی مهتا ،  دیدار با  و و تسییو،  پرسییتانهیهنم

های  ملکو  را با عنالار مو ود در انگاره باختین تطبیق داده است و غالب آنان را در رسته داستان
وق وضیور و بیان اندیتیه    انوراناعم از آدمیان و  ، آنهای  چندآوا مرار داده اسیت که شیترییت

 .خویش را دارند
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ها  به تحلیش رمان،  ووویی« باختینمنطق وفت از انگاره   یریو بهرهکه متیاهده شید؛ با   اورهمان

آ ار  مال    یاورکلبهدریافت شید که ،  متردد پرداخته شیده اسیت اما در ای تفحریا  انجام شیده
سیابق بر این مورد نقد و تحلیش مرار نگرفته اسیت ،  باختین  یوفتگو مدار با ن ریه  یژهوبهالقواسیمی 

نون و مریک أخری« نگاشیته شیده  نون« از مجموعه داسیتانی   و بر آن شیدیم تا داسیتان کوتاه  
  ی بند لاییور توسییط  مال القواسییمی را به روش تولایییفیقتحلیلی با به کارویری انگاره باختینی  

 .همانندی برای آن یافت نتده است  تاکنوننماییم که  
 مبانی نظری

 ذری بر نظریه چندآوایی باختینگ
های  تئوریسییین.  اندهای نقد ادبی سییوا یافتهآموزه  یسییو بهمدتی اسییت که  امره پژوهتییگران 

،  انید از  ملیه آنیان میتیازییش میتیازیلوچ بیاختین هیای خویش را در این زمینیه ارازیه دادهفراوانی انگیاره
،  وکمرانی استالین ه  که برای اولین بار در فضای سرکوبگران استروسی در مرن بیستم   پردازیهن ر 

با انگیزه رهایی از تنگنای اسیتبداد و بازوردانی وقوا انسیانی و رسیاندن لایدای اعترات به ووش  
لی  ،   352:  1400،  زااک)  حم رالمان و ایسیتادوی در برابر  بر و رلم  الایطتح چندلایدایی یا پك

 باختین این وانه را در برابر دیالکتیک به .  را در کتا  هنرهای داسییتایوفسییکی اعتن نمود  1فونی
بیه   هیاآنهیای سیییقراط و افتاون و وتی پیش از  کیاربرد؛ مفهومی کیه بیه یونیان بیاسیییتیان و آموزه

اندیتییه    یریو شییکش  سییازینهزم،  اندیتییه باختین.   2:  1396،  )ایزاپ  کوردد«  هراکلیتون بازمی
برداشت افرادی برداشیت او از زبان با .   397:  1387،  )و دور دح ریسیتوا شید ر بینامتنیت در یولیا ک

دمدس   دهد )مورد واکاوی مرار می  یشناسزبان  متفاو  است و آن را در ووزه فرا همچون سوسور
از ن ر او زبیان یرنی ارتبیاط بیا دیگران زیرا کیه انسیییان بیدون دیگری و  .   206:  1399،  و قیاممم و

و  کند و از من مطلق ا تنا  نموده و به سییوی من و دیگری ورایش دارد  ارتباط با او مرنا پیدا نمی
دانید و در سیییایر نانرهیای ادبی چنیدان میابیش  می  ا رامیابیشاین انگیاره را فقط در نانر رمیان    ینبیاخت

را از یکدیگر   چندلاداو رمان    لاداتکرمان  ،  توان در وونه ادبی رمانیابد بنابراین میکاربست نمی
اختتفاتی دارد و آن این است که   ییوفسکداستاهای تولستوی و  از دیدواه باختین رمان.  تمییز داد
شییینود اما درنهیایت یک فرد و  ها تولسیییتوی در راهر متیااب لایییداهای ووناوون را میدر رمان

تمام افراد وق مکالمه داشیته و  ،  یوفسیکیداسیتااسیت اما در رمان    ورسیلطهاندیتیه بر تمام داسیتان  
از این  هت باختین بر .   32:  1396،  ت  و و وواجا وو  دکندارد )هیچ شییترییی بر دیگران تسییلط 

زد و او بهتر  ورایش خالایییی داشیییت زیرا که بر انگاره او مهر تأیید می یوفسیییکیداسیییتاهای  رمان
و مفهوم   دادمی وییان اراده هیای خویش را در میالیب رمیان و داسیییتیان بر متیاابیان و علمانیدیتیییه

 .رساندو وفتگو محور را به استماع متاابان می  چندلادارمان  
 از جمال القواسمی «نون»داستان 

 
1Polyphony   یی: چندصدا 
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نویسینده فلسیطینی  ،  یکی از آ ار  مال القواسیمی،  از مجموعه نون و مریک أخری،  داسیتان نون

مطالب روز  امره فلسیطین را در ختل  ،  شییوا و متااب پسیند،  اسیت که با اسیتفاده از سیبکی سیاده
نون نام یک شتریت داستان است که در ،  در وقیقت. ملم شیوای خویش به ترویر کتیده است

دارد که متفف اسیم ندا اسیت و به دلایلی این شیترییت به اختفای نام انتهای داسیتان اشیاره می
  و  مازمة،  وسیاسییة،  های متتلفی مانند کتیفاین داسیتان از بتش.  خود اسیتمداد  سیته اسیت

این .  هنم تتییکیش شییده اسییت که نویسیینده موعییوعاتی را با تناسییب هر عنوان بیان کرده اسییت
نویسیینده  ،  های متتلفبا ورود به بتش.  شییودر اهش مدن آغاز میداسییتان با دعوای زن و شییوه

سییاسیی و امتریادی را مد ن ر مرار داده و مرضیت  والایش از این ،  فرهنگی،  موعیوعا  ا تماعی
اوعیییاع بد امتریییادی واکم بر  امره ،  در بتش  هنم،  برای مثال.  و ارد وانب را به نمایش می

از تیرهای برا دسیییت به دزدی زده تا بتوانند  ،  فلسیییطین را بیان کرده که مردم برای و ران زندوی
های عمومی رفته تا با سرمت آ  ومام کرده و از به مکان هاآنهمچنین  .  خانه خود را روشن کنند

 .تتنگی نجا  یابند
موعییوعا  فرهنگی مانند  ،  موعییوعا  مهمی که در این داسییتان بیان شییده اسییتیکی دیگر از 

به لایورتی که مواسیمی بارها در .  اسیت  یکار پنهانزندوی متیترد و  دایی و ،  آدا  همسیرداری
های الایلی به شیمار های میان زن و شیوهر این داسیتان که شیترییت ریان داسیتان به متیا ره

های  وجم زیادی از این داسییتان به وفتگوهای متتلف میان شییتریییت.  روند پرداخته اسییتمی
شیوهر خواهر   و خواهر نون،  مأموران لایهیونیسیت،  راننده تاکسیی،  همسیر نون،  داسیتان یرنی نون

 .توان به وعع واکم بر اوعاع فلسطین پی بردبا مرا ره به این وفتگوها می.  نون اختراد دارد
 از  مال القواسمی «نون نگرش باختینی بر داستان  

 در داستان نون  وگوگفتاقسام . 1
. که متتک انسیییان و برخی ویوانا  اسیییت اسیییتبه مرنای ارتباط میان ودامش دو نفر   ووووفت

داسیییتایوفسیییکی وفتگومندی    ییچندلایییداآید؛ در  به و ود می  ووووفت برای باختین وقیقت با 
های  وقیقت وامری که وامریت را با تنامضییا  و تفاو ،  هدفی اسییاسییی برای بیان وقیقت اسییت

زمانی که در داستان .   132:  1400،  )  درو و وظ وکند«  فکری و امترادی و ابقاتی بازوو می
آوای چند فرد به اسیییتماع متااب برسییید و هر یک از آنان وق وضیییور و ایفای نقش و پیتیییبرد  

،  را کنار و اشیته و به تضیار  آرا اعتقاد داشیته باشید   یتییاند زمداسیتان را داشیته باشیند و نویسینده  
نمایتییی شییکش خواهد    ییووتک،  ودیث نف ،  درونی  ییووتک:  هایی از  ملهدیالوگ یا مونولوگ

: های داسیتانتمام شیترییت،  در داسیتان نون.  شیودورفت و داسیتان با اندیتیه باختین همسیو می
شییوهر خواهر نون وق وضییور در لاییحنه و ایفای نقش و   و خواهر نون،  همسییر نون،  راننده،  نون

بیان پندار متیابه و متقابش خویش را با به کارویری سییاا ووناوون در مباوثه دارند و هیچ اندیتیه و  
 .کتمی بر سایر افکار تسلط ندارد و تمامی افراد ا ازه وضور در لاحنه داستان را دارند

 نمایشی ییگوتک 1. 1
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امکان اسیتماع آوای تمام افراد و امتیار ووناوون در سینین  ،  باختین مرتقد اسیت در رمان و داسیتان

بدین مرنی که افکار موافق و یا متالفتیان را با   یمهسیتووناوون و ود دارد شیاهد نوعی تضیار  آرا 
بدون آنکه فردی بر دیگری مسیلط شیده و افکار خویش را تحمیش نماید  ،  و اشیته  یاندر میکدیگر  

متفاو  باشیید و آوای برخی از ابتدا تا  یکدیگرها با  اورچه ممکن اسییت میزان وضییور شییتریییت
انتهای داسیتان به ووش متااب رسیانده شیود و برخی در نیمه داسیتان و ف شیوند و این براسیان 

مکالمه   یریو شییکشنمایتییی به مرنی    ییووتکبنابراین  ؛ اسییتچیدمان داسییتان و هنر نویسیینده  
درونی و ویدییث نف  کیه   ییووتیکپی یرد بر ختف  فرد اسییییت و تبیادل آرا لایییور  می  مییان دو

ووید که البته آن دو نیز با متااب به لاییور  مسییتقیم وضییور ندارد و فرد با خویتییتن سییتن می
مابش   وفوربهنمایتییی    ییووتکر داسییتان نون نیز انواع م اکره از  مله  .  هایی دارندیکدیگر تفاو 
 .متاهده است

،  شییود شییود و مقدار کرایه را از راننده تاکسییی  ویا میزمانی که نون سییوار ماشییین آمای راننده می
ویرد  شکش می،  وویی نمایتی میان آن دوتک  سانینبدپ یرد  می  میان نون و راننده وفتگو لایور 

 .دهد و بالرک راننده را مورد خطا  خویش مرار می، و نون
 » هك کَم یریدك إلی شرفاط؟ فَقالَ لَها أن تَدفَعَ ما تریدك  . 7:  2014،  )ا مواسن .  سأتلت 

خواهید  شیییود؟ او وفیت هر چیه میاش تیا شیییرفیاط چقیدر میراننیده( پرسییییید کیه کراییهاو )])نون( از  
 .[پرداخت کند

های تاکسیییی که اسیییتتدام  با راننده  اش لووانهسیییادهواهی نون با همسیییرش به دلیش رفتارهای  
و یک مکالمه میان  شیید  متییا ره لف ی میان آن دو می خوردند و منجر بهبه اختتف می،  کردمی

 :وویی نمایتی وویندآن دو شکش ورفته که تک
أنیت مجنونیَة  مجنونیة  میا تَحکی معَ ویدا  واللیه بطلقیک اللیلیة إذا ،   سیییمریَت  زو هیا یَریییرَشك فیهیا

 . 12:  )سن ن.«ار ری،  ار ری الی البیت،  مجنونة،  شکاکَة،  متیتِ اللی برأسک
مابش رییت اسیییت؛ آن    دفرا به،  های ووناوونهمچنین مکالما  نون با راننده تاکسیییی در زمینه

نون به راننده وفت تا آن را فیروز مرار ،  هنگام که راننده در وال تن یم فرکان  رادیو ماشییین برآمد
 :وفتگویی میان آن دو ایجاد شد  سانینبدبود و   مندعتمهدهد زیرا که به آن موسیقی  
 .إذاعَة تبثُّ أخبارا   أشغَشَ ألاابره بالبَحث عَن 

یه ع فیروز یهقخل   . 14:  )سن نمدیش بدد؟«.  ه ه أغنیَة ولو ،  خل 
 چقدر باید پرداخت کنم؟[.  این آهنگ متنگیه.  ب ار روی فیروز.  ب ار روی فیروز:  ])نون(

 درونی ییگوتک 1. 2
سیییتن بیا خود  ،  راوی متیاابی نیدارد و در ذهن خویش بیدون تولیید لاییییدا،  وویی درونیدر تیک

نمیایید و بیه ارهیار عقییده می،  رو ییا واکنش بیه اتفیاا  هیای وی شیییتیه ییا پیشوویید و دربیاره  رییانمی
توان به دنیای افکار شیترییت داسیتان که می اسیت  یدرون  ییووتکعقیده ادوارد دناردن از اریق 

متیاایب  ،  نمیایتیییی  ییووتیکدرونی بر ختف    ییووتیک.   142:  1378،  ا مدی  یندیشییید )وارد  
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ووید و بدون وضییور متااب  دهد و این فرد اسییت که با خویش سییتن میپاسییتی به ووینده نمی

 .کندخود را خطا  می،  دیگر
 خریود بهشیویم  های داسیتان رویارویی میدرونی شیترییت  هایییووتکدر ختل داسیتان با  

لاییدا شییکش  ای بیآمده واه با خود مکالمهشییتریییت برتر داسییتان یرنی نون که در پی ومایع پیش
آن هنگام که نون متو ه همسیر .  نمایددهد و عقاید و شیترییت خویش را به متااب بازوو میمی

آورد کیه خود بیه او  رود امیا بیه ییاد میبیه خیانیه پیدر و میادر خویش می،  شیییوددوم شیییوهر نیابینیایش می
بدون   سیانینبددیگری باشید و   همسیربه دنبال   یفرزند آور برای ،  وفته بود چون وی عقیم اسیت

به ،  راند و در ذهن خود بدون تولید لاییدایینون با خویش سییتن می،  وضییور متااب متییترییی
 :پردازدمضمون شکافی مسازش می

رَ     هیا   هاآن هنیادَ تََ کَّ هیا لم تتلف لَه مرودا  تَتَقیافَزك وولَه و لاغزلانَ یطیاردك جَ َّنَّ اَلَبیَت  منیهك أن یَتَزوَ 
»  . 9:  2014،  )ا مواسن عبثا 

کیه دور او بیه بیالا و    هیایییمونمدر آنجیا بیه ییاد آورد کیه از او خواسیییتیه بود ازدواج کنید؛ زیرا او را بیا  ]
 .[فرزندی برایش نیاورده بود  یرنی(  پریدند؛ یا آهوهای بازیگوش بجا نگ اشته بودپایین می

ویاه ،  درآمید خویشهیای پنهیانی همسیییرش و متفی کردن  همچنین زمیانی کیه نون از فریالییت آ
خواهد این ما را را راننده همسیرش بدانند و بدون آید و نمیتنش ذهنی برای او پیش می،  شیودمی

 :راندستن می،  بدون پدیداری لادا،  با خویش،  و اشتن با متااب خالای  یاندر م
فقَ زو ها فرت  مَع السیازقِ علی مبلح شیهری مقطوع علیها زو ها و مالَ لکن کم؟  کَِ َ   ،   إذن ات 

خیشِ  هم ینیالون  لیث الیدَّ مهزومیَة أمیام زو هیا و أمیام هی ا السیییازق الیداهییة و هی   هیاآنشیییرر    .  لهیا إن 
 . 16:  )سن نلاترید أن تکتفَ له مَن تکون«

]برای همین شیوهرش با راننده توافق کرده بود که ماهانه پولی به او بدهد؛ اما چقدر؟ شیوهرش به 
در مقابش شیوهرش و در مقابش این راننده  .  ویرنددرآمد را می  سیومیکاو دروغ وفت و به او وفت که 

 [.خواست خودش را لو دهد که او کیستنمی او.  کردمی زیرد اوسان شکست
 حدیث نفس 1. 3

های داسیتان متاابی ندارند و فقط یکسیری ااتعا  در اختیار  آن هنگام که راوی یا شیترییت
و ارند و متااب متییترییی ندارند و اور متاابی هم و ود داشییته باشیید ووینده از متااب می
ویرد اما کتم بر زبان راوی و یا ای شیییکش نمیدوسیییویه  اسیییت و هیچ مکالمه  خبریبوضیییور آن 

هدف خودوفتاری یا ودیث  .  ویردودیث نف  شیکش می،  رسیدشیترییت  اری شیده و به ووش می
واه، نف  در ودیث نف  فرد به بیان اوسییاسییا   . متااب از  ریان یا اندیتییه اسییت  یسییاز آ

پردازد که به لاییور  های داسییتان میها و ذهنیا  درونی شییتریییت و یا شییتریییتاندیتییه
بیدون هیچ هیدف و غرت و علیت خیالایییی در کنیار هم مرار   ریاهربیهن م و ترتییب و  روییدادهیای بی

ورفتند و واهی با به هم ریتتن ن م منطقه عنالایر داسیتان مانند زبان و یا شیکسیتن مواعد نحوی 
آن هنگیام کیه در برابر آیینیه ایسیییتیاده و بیه خود .   7:  1399،  )ای ای  و یولااوپی یرد«  لایییور  می
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ووید عیو  آدمیان نیاز به پنهان کردن اندیتییید و با خویش مینگرد و درباره عیو  آدمیان میمی

 :است  انکاریرمابشغهایی دارند که  نیست و تمامی آدمیان نقک  انکارمابشندارند زیرا که وقیقت  
 . 6:  2014،  )ا مواسن مالت فی نفسها إنَّ لدیها من الریو  ما یحتاج إلی غربال کبیر« 

 .[ندارد هاآن  نیاز به فیلتر کردن )غربال کردن(،  ]با خود وفت اور ایرادی داشته باشد
 هاشخصیت. 2

آیند و از این اریق منش  در پی مررفی خود یا فرد دیگری برمی،  مکالما افراد با ایجاد الاییوا  و 
،  آورنید و از رهگی ر این مررفی ایفیاوران نقش در داسیییتیان و خیارج از آن را بیه منریییه رهور درمی

 .رسانندها لادای خود را به ووش مستمران میشتریت
 :کندهای راهری راننده را بدین شکش بیان مینویسنده ویژوی

هك یکممك منتریه مِن أمواج الطلعِ التی تریییبه بالحسییاسیییَة لایقوی بسییببها علی أن یفتَحَ    فوَ دَ إنَّ
و هو یرانی أیضییا  من وسییاسیییة من   عینیه و یضییطرُّ أن یضییعَ ن ارا  الطیارین القدیمَة علی عینیه

 . 7:  )سن نالرطر و الطیب و لایستطیعك بسببها السیطر  علی مردته و أمراءه«
های  سیوراش، راننده( را دچار آلرنی کردهاو )های زیادی که در هوا و ود داشیته ]متو ه شید وروه

برای باز کردن چتیمانش مجبور شید .  هایش را باز کندچتیم  تواندیو نماش را مسیدود کرده بینی
وسیاسییت داشیته و به   اودکلنهمچنین او به عطر و  .  عینک خلبانی مدیمی روی چتیمانش بگ ارد

 .[توانست مرده و روده خود را کنترل کندهمین دلیش نمی
ویژوی همسیر نون توسیط نویسینده و  ،  به لایور  غیرمسیتقیم،  هاتوان در برخی مسیمتهمچنین می

 :نون متاهده نمود
ألاییییدمیاءه و أمربیاءه و وتی  ،   و زو هیا عیییریر مسیییکین ملبیه أبیض و یضیییحیکك علییه الجمیع

 . 9:  )سن نأ یره«
پ  از ،  به لاییور  غیرمسییتقیم شییاهد تولایییف نون توسییط راننده،  و همچنین در ختل داسییتان

 :هستیم، دیدارش با نون و شگفتی از زیبایی و  مال او
رها ،   لم یکد یسییألها  أین؟« وتی فتحت  لاییدمته بجمالها سییاوا  رووه عیونه و شییفتیه کی ترم 

لکحیش الجمیالِ واشیییر أبیت أذنیاه لتلتقطیا أخفض وفیف عی ابیا  الرغبیا  الیدفینیَة و شیییوا الرین  
 . 11:  2014،  )ا مواسن لفستانها اَّزرا و ارتطام لاندلها علی السجادَ  الکاوتتوکیة«

با   یشهاو لبچتیییمانش  ،  های درونیکجیا« که زیباییبود  از او )نون( نسرسیییییده    ( هنوز])راننیده
،  هایش ووش ،  راننده( تمام بدنشاو ).  او را شوکه کرد،  کردنگاهی پر از آرزو و وسر  به او نگاه می

 .[کرد  براندازلاندلش که بر روی کفی پتستیکی ماشین مرار داشت را ،  رنگشیآبمانتوی  
توان رغبت نون برای داشییتن شییتریییتی مسییتقش در زندوی زناشییویی و عتمه او به همچنین می

همیتییگی که به سییایرین و   سییوءرنکارکردن و کمک به مریتییت خانواده را دریافت و از نوعی  
واهی یافت،  رانندوان همسرش داشت  :در ای مکالماتش با همسر خویش آ

 . 13:  )سن نیَبقی بتسمح لی أشتغش « 
 .[]فقط باید بهم ا ازه بدی که کار کنم
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 . 13:  )سن ن«مسکین و ع با  اللهبکفی رن  بالنان  الزلمة  ،  ورام علیک 

 .[از ومان زدن به مردم دست بردار. ]به خدا بسه
 کارناوال . 3

کارناوال از مناسیک دیرین اسیت که در آن  . کارناوال اسیت،  یکی از عنالایر مو ود در نگره باختین
، ایگ انجیف ی ن و آوردند )بر سیر پادشیاه تا ی و اشیته و سیس  با اسیتهزا آن را از سیرش درمی

تریارت بیا ،  روییارویی بیا سییینن  یامریه:  مفهوم کیارنیاوال را در مواردی همچون.   49-48:  1401
،  تحقیر ،  ر حان امور مادی بر مسییازش مرنوی،  مرویبی،  اسییتهزا و لودوی،  تفکرا  اسییتبدادوونه

 .توان متاهده نمودتابوهای م هبی می و  وانوونی،  نفرین
لرن  به سیتوه آمده و لب به  ، ای در روسیتای عیسیاویهنون از شیرایط نامطلو  زندوی خویش در خانه

 ن از ای  اورمرمولبهشییود زیرا که آدمیان  نفرین نوعی کارناوال محسییو  می.  وتییایدمی و نفرین
ویرند برخی امدام به کاربست  برند و تنها آن زمان که تحت شیرایط نامساعد مرار میالفاه بهره نمی

 :نماینداین نوع از کتم می
ر زو هیا بضیییرور  الحیث عن بییت    دازمیا  تلرنك السییییاعیة التی سیییکنیت فیهیا ذلیک البییت تی ک 

 . 9:  2014،  )ا مواسن آخر«
کرد که باید  ای که در آن خانه سیاکن شید را لرنت کرده و به شیوهرش یادآوری می]همیتیه لح ه

 .[دنبال خانه دیگری بگردد
و نون اوسیان   کنار بیمارسیتان تتریریی چتیم پیاده کردنون را در ،  همچنین آن هنگام که راننده

  شییید  بهکه او  به دلیش تحمش سییینگینی نگاه و کتم وی، رها شیییده بارهزنکرد از دسیییت راننده  
 :پتیمان شد سرعتبهکند اما  او را نفرین می،  است مرار دادهروانی    فتارتحت

ل   کانَ انطباعها ها سرعان ما ملقت علیه«الله لایردهك الله  ،  اَّو   . 18:  )سن نولکن 
 .[نون( این بود که خدا برش نگردونه اما به زودی نگران او شداو )]اولین وفته  

همسیییرش دربیاره میزان درآمید و تریداد راننیدویان و متیارج وامری پی   یکیار پنهیانزمیانی کیه نون بیه  
و مرار دادن وی در تنگنیای مریتیییت و وفتن    کیاریبیا او مجیادلیه کرده و بیه دلییش پنهیان،  بردمی

کتمی ختف وامریت درباره میزان درآمد و مناعت نون به دلیش رعایت وال همسیر و کنار آمدن با 
 :کندنفرینش می،  هاتمام دشواری

 . 18:  )سن نالله یقطرک من شرشک  نسیت تحکیلی؟« 
 .[بهم بگی؟ یاد  رفت.  ]خدا از  نگ ره

عییداسییتبداد راننده و اعتم ناختیینودی وی از وضییور رنیم غالاییب نویسیینده برای بیان افکار  
ناختینودی خویش ،  های ابیری رانندهدر کنار وسیاسییت،  تحقیر و یا ریتیتندبرای ،  لایهیونیسیت

 :نمایدرا از وضور آنان به آلرنی او نسبت به رنیم اشغالگر مدن تربیر می
ة و مرکیب خلیط من التوف و الحسیییاسیییییة إزاء الجنود    دنِ الغربییَّ و لیدییه وسیییاسیییییة مِن القیك

 . 7:  )سن نالیهود«
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غربی وساسیت داشته و وسی متلوط از ترن و وساسیت نسبت به سربازان   المقدن یتب]او به 

 .[یهودی داشت
او را مورد ،  بردبیاروی او پی میبینید و بیه زنهیا را در ووشیییی راننیده میزمیانی کیه نون شیییمیاره خیانم

تمسیییتر کاری غیرمرمول اسیییت و آدمیان تتش برای دوری از این عمش .  دهدمرار می  تمسیییتر
 :شودکنند و از این  هت تمستر در زیرمجموعه کارناوال محسو  میمی

و رمم  والی،  مش تبع نسیوان؟  یاسمین:  عیحکت  فی أعمامها  ،  تبع رزمة ، سألتهك ساخر .  عت و بدُّ
 . 19:  2014،  )ا مواسن  إذن 

)نون( با .  «خواسییتییمنیسییتی؟ یاسییمین و عت و شییماره منو    یبارو زندنبال  :  خندید]از ته دل 
 .[پ  دنبال روزی هستی:  تمستر از او پرسید

آنان را اسییتفاده  ،  ماسییک و عینکی که راننده به دلیش وسییاسیییت خود،  همچنین سییربازان یهود
فردی را به این شیمایش دیدن برای آنان شیگفتی به  که یراز کنند  تلقی می کاری غیرعادی،  کندمی

کنند او عضییوی از سییازمان خاد  ومان می،  اشییتباهبهدانند و دنبال دارد و آن را ختف عرف می
 :است و برای پنهان کردن هویت خویش بدین شکش لاور  خود را پوشانده است

مك لِیتفی    هك یَتَکَمَّ وا إنَّ ما رأیوه رن  ة بکونه ینتَمی لتَن یمِ   یم کاری« َّنهم کلَّ شییتریییته الحقیقیَّ
دن   بالربیع القك

ك
هك لا یربأ فول و عنالایر التیراة و تمکنوا من   أو َّنَّ نودك المِتیمار غك و مَد تَکالَبَ علیه  ك

ها«  . 7:  )سن نمحالارته هو و وساسیته کلَّ
اش که مترلق به کنند برای پنهان کردن هویت وامریبینند فکر میراننده( را میاو )]زیرا هر ومت 

. او را خسیییته کرده بود  المقدن یتبماسیییک زده یا چون که بهار  ،  سیییازمان   یم کری« اسیییت
او و تمیام  سیییربیازان و افسیییران پلی  ایسیییتگیاه مرزبیانی غفول بیه او وملیه کرده   و توانسیییتنید 

 .[را محالاره کنند  هایشیتوساس
به او  ، ویتحقیر  برای ،  متیاهده برخی رفتارهای شیتک راننده از  نون بارها در ختل داسیتان برد

 :دهد و راننده نیز از این بابت ناختنود است( را میبارهزن)لقب 
 . 7:  )سن نشکلک تبع نسوان و مش تبع رزمة«: مالَت  له 
 .[باشی و دنبال درآمد نیستی  بارهزنخوره  بهت می:  به او وفت]

مردم ،  شیرایط دشیوار و خفقان والایش از اشیغال و اسیتبداد رنیم لایهیونیسیتبه دلیش  ،  در داسیتان
را   وانوونی تیابوهیای می هبیو زنیده میانیدن میادییا  را بر مرنوییا  برتر دانسیییتیه و    امرارمریاش برای  

شیاهد هسیتیم و این برختف شیرایط مرمول  امره فلسیطین و سیایر  وامع اسیت که به دنبال کمال  
 :باشندو سراد  مادی و مرنوی خویش می

و    فییامییة  علی  دلیییش  و هیی ا  ة  الرییامییَّ التطوط  مِن  المییاء  و  الکهربییاء  یسیییرمون  ان  النیی  مِن  کثیر  
 . 9:  2014،  )ا مواسن یأن«

دزدییدنید؛ کیه این کیار دلیلی بر فقر و  می  بسیییییاری از مردم برا و آ  را از خطوط عمومی )دولتی(]
 .[بود  یدیناام



 101 □ 91 -104بهمنی الوارن ......عز  متابراهیمی، پرستو  بر داستان کوتاه  ینیخوانش باخت

 
ها و  افرال با و ود محدودیت  که یراز بیان سییتنان ناشییایسییت و ناسییزا ختف عرف  امره اسییت  

توان آن را نوعی کارناوال  وتیایند و میسیتنان می  وونهیناشیوند لب بر فتیارهایی که متحمش می
و مدام مجبور    کندزمانی که راننده ابق دستور نون رادیو را در موج فیروز تن یم می.  در ن ر ورفت

بیان   یسییتناشییابنابراین اوسییان انز ار خود را در مالب کلما   ،  شییودبه شیینیدن لاییدا آن می
 :داردمی

ه تضایَقَ مِن فیروز   . 14:  )سن نشَتَم فیروزَ و لاوتَها و کشَّ مَن یكحبُّ لاوتَها و أغانیها«،  لکنَّ
آهنگاشیو دوسیت لایداش و هرکسیی که لایدا و  ، به اون،  ]از ووش کردن به آهنگ فیروز خسیته شید

 .[داشت فحش داد
 تعدد زاویه دید. 4

. مایه بر مستمران و به نمایش و اردن هنر نویسنده دارددرون  تأ یرتغییر زاویه دید نقش بسزایی در 
شیود و نویسینده خود به واهی زاویه دید درونی اسیت و با عیمیر اول شیتک )من( یا )ما( روایت می

)او( و عییمیر ،  ورزد و واهی با زاویه دید بیرونی و عییمیر سییوم شییتکواوویی داسییتان اهتمام می
شیود که روایتگر در  ریان داسیتان نقتیی ایفا نکرده و فقط مسیئولیت  )تو( نگاشیته می،  دوم شیتک

  شیییاهد زوایای متردد در بیان داسیییتان هسیییتیم و،  در داسیییتان نون.  دارد بر عهدهنقالی روایت را 
کند بلکه از تمام فقط به یک شیییوه در بیان داسییتان اکتفا نمی،  متااب  تو ه لبنویسیینده برای 

 .کندزوایا داستان را برای مستمران روایتگری می
راننیده برای بییان وسییین نییت خود از همراهی با نون و ا بیا  خویش که فردی نییک اسیییت و تنهیا  

 :بردبهره می  من(شتک )از زاویه دید اول ،  مرد کمک به او را دارد
 . 25:  2014،  )ا مواسن مش مح وه ب  والله تبع رزمة«.  الحمدلله أنا ن یف 
 .[فقط دنبال رزا و روزی وتلم. شکر من پاد پاکم خدا رو]

خارج از داسییتان ایسییتاده و مانند یک نقال روایتگری ،  )او(واهی نویسیینده با دید سییوم شییتک  
 :کندکند و خود در سیر داستان نقتی ایفا نمیمی

:  2014،  )ا مواسمن لقد شیلتها الدهتیة و هزتها اسیئلة کثیر «.  ترغَب أن تغادِرَ التاکسییلم .  لایمتا 
26 . 

  سیؤالا  از ویر  فلج شیده بود و ،  خواسیت تاکسیی را ترد کندنمی  نون(او ).  ]هر دو سیکو  کردند
 .[داشت زیادی

راننیده و سیییایر در وین مکیالمیا  متریدد نون و  ،  )تو(دوم شیییتک  ،  همچنین از زاوییه دیید بیرونی
داسیتان روایت شیده اسیت؛ از  مله آنان زمانی اسیت که نون خواهرش سیامیه را یافته  ،  هاشیترییت

و از سیرو شیت خویش برای او وفته و سیامیه نیز در تتش اسیت تا نون را راعیی کند که این زندوی  
 :شایستگی استمرار ندارد

تکونی  ف ق أنیت موافقیة علی هییک عیتیییة؟  قموافقیة علی ایش؟  قموافقیة أن تکونی عنید  یارییة 
 . 46:  )سن نعبد ؟  و لک أنت فی عبودیة«
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  اشبنده]ق تو از این زندوی راعیی هسیتی؟  ق راعیی به چی؟  ق راعیی هسیتی نوکرش باشیی؟  

 .[ کنییمباشی؟ بابا تو داری بندوی  
رود و  به خانه سیامیه میو ندا    یابندیکدیگر را می،  هاندا و سیامیه برد مد ،  آن هنگام که دو خواهر

ووید تا به او می،  همسر سامیه،  اارا،  کندمرد خانه خویش می، پ  از مدتی درنگ در کنار آنان
اسیییتفیاده شیییده ،  )ما(،  ای بینیدیتییینید و در این بتش زاویه دید درونیبمیاند و برای زندوی او چاره

 :است
 . 50:  )سن نلازم نحکی و نررفك شو بدد ترملی« 
 .[خوای بکنی]باید باهم لاحبت کنیم و بفهمیم چیکار می 

 گیرییجهنت
توان آنیان را بیا انگیاره بیاختین تطبیق داده و بر هیای وونیاوونی را شیییاهید هسیییتیم کیه میداسیییتیان

درسیتی کتم وی لایحه و اشیت از  مله داسیتان نون از مجموعه داسیتانی نون و مریک أخری از 
توان به اسیت که نمونه بارز یک داسیتان کوتاه اسیت که می،   مال القواسیمی،  نویسینده فلسیطینی

در مطالب بیان شیده برخی عنالایر انگاره باختین مورد : پاسیتگو بود  سیانینبدهای مقاله پرسیش
واکاوی مرار ورفت که در ای این بررسیییی میزان پایبندی  مال القواسیییمی به انگاره باختین را از 

توان متیاهده نمود چرا که انواع مکالما   های متردد آورده شیده در ذیش هر عنوان میشیاهد مثال
هیای بیه کیار ورفتیه شیییده در لایییر مو ود در ن رییه بیاختین در آن میابیش ریییت اسیییت و مؤلفیهو عنیا

نمایتییی که بسیییاری از آنان میان راننده و نون و همسییر نون و    ییووتک: داسییتان )نون( از  مله
کارناوال و به تریییویر کتییییدن  ، ودیث نف ،  درونی  ییووتکسیییامیه و اارا  ریان داشیییت و 

وانوونی تابوها به دلیش شییرایط دشییوار والاییش از اشییغال سییرزمین که بر مردم واکم شییده اسییت و  
واهی به کارویری ریتیتند و نفرین و تحقیر برای تأ یرو اری بیتیتر و  لب اندیتیه متااب بر آن  

تردد زاویه دید که باعث ،  موعیییوع و بیان مواردی که با عرف و عادا  ا تماعی در تنامض اسیییت
ش بر داسیتان تمرکز نموده و در پی کتیف و شیهود باشید که چه کسیی و از شید تا متااب بیش از پی

ها توسیط خود فرد یا دیگران را در نهایت مررفی شیترییت چه زاویه دیدی در وال مباوثه اسیت و
،  سیامیه ،  همسیر نابینا،  راننده،  نون:  هاتمام شیترییتدر این داسیتان ا ازه وفتگو به .  دارا اسیت

های  داده شیده بود و در وونه داسیتان،  سیربازان رنیم لایهیونیسیت و وتی نویسینده داسیتان،  اارا
و ایجاد   ابیت در   یرسیازیتریواین داسیتان به دلیش مدر  نویسینده در .  شیودچندآوایی تلقی می

ختل داسیتان و پیروی از منطق مکالمه میتاییش باختین و عنالایر مو ود در این انگاره و وضیور 
،  امتریادی ،  سییاسیی،  فرهنگی،  برای ا رای داسیتان و انتقال مفاهیم ا تماعی پردازاننقشغالب 

کتیییش لازم را برای مج و  سیییاختن متااب ایجاد کرده و او را به خوانش متن ترغیب نموده و  
 .و اردمفاهیم را در ذهن او به ودیره می

 
 
 



 103 □ 91 -104بهمنی الوارن ......عز  متابراهیمی، پرستو  بر داستان کوتاه  ینیخوانش باخت

 
 منابع

 هاکتا  •
 .چاپ الکترونیکی، مدن. وون و قا« او و. (2014).  مال، القواسمی •
 .نتر نی تهران:. جتد رو ارت رک رد ن، اوت یس دک  نا. (138۷).  باختین،  میتازیش میتازیلوویچ •
 مقالا  •
ار   ی ه دنمداس و ت رسم  دامدا ».  (139۶). وسیین، وسیین؛ ها ری،  نوشیین؛ فقیهی، اسیتاد محمدی •

،  83شییماره ، دو فرییلنامه زبان و ادبیا  فارسییی. رد ن ا د  وون زوش را تی ممد  از داممد  اوسمم  اارا«
 .42تا  23لافحه 

حمممم زاک ،  دیم ردم ن وو ار د کور  دؤ فماج یم ن سمممیم ن  سن  ».  (1399).  محمید،  مریم؛ فولادی،  افرافر •
 .24و  ۷لافحه ، 2شماره ، سال پنجم، نتریه مطالرا  داستانی. س و اراار«احد  ب و آیی ا

دح  یا وجوک د حر گفد ر ار حممی  ا دا وس ب »،  ( 1399)،  مهدیه، ابوالحسیین؛ میرییری، امین مقدسییی •
 .223تا  205لافحه ،  23شماره ، نتریه زبان و ادبیا  عربی،  تی ت  ت  رویک او تا د حر دک  نا ت ودین«

ار رد ن   ی ه دنمداو   وگود دوگف س و  ؛ ت رسم  حمیوکه دنمدا، ی  روای »،  (139۶)، امین، یزدپناها •
، شییماره اول،  مجله علمی پژوهتییی مطالرا  ادبیا  کودد دانتییگاه شیییراز،  لالای  ت او اود  د اک«

 .22تا  1لافحه 
سم و آن ار ردم ن و ه مد زتم و  تم ودی   و ج وک  ی ه مدآوا»،  ( 139۶)،  مریم،  فرزاد؛ خوا یه نو کنیده،  بیالو •

 .52تا  31لافحه ، ۷4شماره ، متن پژوهی ادبی،  «س گ ن ور
س و وویتم دگ ن ت رسم  ااسمد ن»،  ( 1401)،  سیهیت،  شیروین؛ مسییمی ترشییزی، فاامه؛ خمسیه،   رفریان •

، 52شیماره  ، نتیریه روانتیناسیی فرهنگی زن،  «دی ج  زن ت  اسم ا وظ یا   رو وا یتمم دی  ییس ت ودین
 .5۷تا  4۶لافحه 

 وگود دوگف ت  یس ااسمممد ن   وک آس گ  ت  اسممم ا وظ یا »،  (1400)،  ملیحه السیییادا ،  زادهکاشیییی •
 .1505۶92، متهد، شاهنامه و زبان فارسی،  «دی  ییس ت ودین

کارکرد وفتگو در اشیییریار مقیاومت محمود درویش بر مبنیای   ،  ( 1400)، علیرعیییا،  سیییاناز؛ ن ری، کنیدری •
،  3شیییماره ، اد  عربی، «باختین مورد پژوهی شیییرر  نیدی یحلم بالزنابق البیضیییاء ووومنیدیوفیتن ریه 

 .145تا  12۷لافحه 
،  21شیماره  ، های ادبیفریلنامه پژوهش،  «ار دث وو ی گوت س و گووا»،  (138۷)، فاامه،  الدینیینمر •

 .15۶تا  133لافحه 
،  دحم  یما پی ممم تی م دد یم  ت ودی  «  ی ه مدنمممداو   وگود مدوگفم ت ودین »،  ( 138۷)، بهمن، نامور مطلق •

 . 414تا  39۷لافحه  5۷شماره ، پژوهتنامه علوم انسانی
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